1- مقدمه 

اندیشه اقتصادی در غرب به دو صورت انفرادی و مکتب فکری ظاهر شده است.متون تاریخ اندیشه اقتصادی عمدتا به صورت اندیشه انفرادی است و کمتر به صورت مکتب فکری مطرح شده است.در واقع مکتب فکری با مقبولیت یافتن اندیشه های دانشمند اقتصادی شکل می گیرد و گسترش می یابد.زیرا مقبولیت داشتن و طرفدار داشتن لازمه شکل گیری مکتب فکری است.در این مقاله ابتدا مقصود از مکتب اقتصادی بیان می شود و سپس سه مکتب فکری به عنوان نخستین مکتبهای اقتصادی معرفی می گردند.مکتب سالامانکا،مکتب مرکانتی لیسم و مکتب فیزیوکراسی.پس از آن تجدید حیات دو مکتب مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی در سالهای اخیر توضیح داده شده است.نتیجه گیری آخرین بخش مقاله است.
2- مكتب اقتصادي
مکتب فکری عبارت است از گروهی از اندیشمندان که دارای دیدگاههاواصول مشترکی برای تحلیل پدیده ها هستند. به همین جهت مکتب فکری
 نامیده می شود.هر مکتب فکری علی القاعده یک بنیانگذار دارد وغالبا بوسیله بنیانگذار آن نامگذاری میشود ویا به نام مکانی نامگذاری میشود که از آن جا نشات گرفته است.بنیانگذار و موسس مکتب فکری،پیروان و مروجانی دارد که نمایندگان آن مکتب در حیات بنیانگذار یا پس از وی بشمار میروند.از آنجا که مکتبهای فکری در درون ادبیات علمی ظاهر میشوند،از اینرو دارای اصول و دیدگاههای
 متمایزی در آن ادبیات علمی هستند.گروهی از اندیشمندان که بدان اصول و دیدگاهها معتقدند و طبق آن تحلیل میکنند،پیروان و نمایندگان ان مکتب بشمار میروند.مکتبها را غالبا با پسوند "ایسم"مشخص میکنند.هرچند همیشه اینطور نیست.
در ادبیات اقتصادی با مطرح شدن اندیشه ها در طول زمان،مکتبها نیز شکل گرفته است.البته اندیشه های اقتصادی قابل توجهی نیز مطرح شده است که چون طرفدارومروج ونمایندگانی پیدا نکرده است و مقبولیت نیافته است،تحت شمول مکتب قرار نمی گیرد، هر چند تحت شمول اندیشه های اقتصادی قرار دارد.مهمترین مزایای تحلیل اندیشه اقتصادی به صورت مکتب فکری اینست که: 

اولا:دسته بندی اندیشه های اقتصادی و اندیشمندان علم اقتصاد امکان پذیر و آسان می شود.

ثانیا:تحلیل اندیشه های اقتصادی بدلیل تمایز گروه اندیشمندان از یکدیگر تسهیل می گردد و فهم آنها آسانتر می شود.

ثالثا:مقبولیت و طرفدار داشتن بر درجه تایید اندیشه اقتصادی می افزاید.هر چند ممکن است اندیشه ای درست، مقبولیت پیدا نکند و یا برعکس اندیشه ای نادرست مقبولیت پیدا کند.در اغلب موارد اندیشه ای که میان دانشمندان یک رشته پذیرفته می شود، تایید شده تر از سایر اندیشه ها است.

رابعا:با وجود طرفداران و مفسران در یک مکتب،حیات مکتب فکری غالبا طولانی می شود و ابعاد آن گسترش می یابد و حتی در دهه های بعد یا قرن بعد از آن تجدید حیات پیدا می کند و روایت مدرن آن مطرح می شود.اما با درگذشت صاحب اندیشه اقتصادی که به صورت مکتب فکری در نیامده است،گسترش و تفسیر آن امکان چندانی ندارد چون شارحی ندارد و اگر ذکر شود در تاریخچه موضوع می آید.

خامسا:با توجه به طرح اندیشه ها در یک چارچوب منسجم که شامل اصول و دیدگاههای مشخص و متمایز و مفسران زنده ای است، امکان زایندگی و نظریه پردازی بیشتر فراهم می گردد.

بنابراین در این مقاله رویکرد مکتب اقتصادی را برای تحلیل اندیشه های اقتصادی برگزیدیم. 
3- نخستين مكتب ها ي اقتصادي  

نخستین
 مکتبهای اقتصادی در مغرب زمین از دوره اسکولاستیک(قرن شانزدهم میلادی) پدید آمدند.قبل از آن اندیشه های اقتصادی قابل توجهی توسط اندیشمندان مطرح شده بود ولی چون طرفدار پیدا نکرده بود،لذا به صورت اندیشه اقتصادی باقیمانده است و تنها بر اندیشمندان بعدی و حتی بر بنیانگذاران مکتبهای بعدی اثر گذاشته است.به نظر میرسد نخستین مکتب اقتصادی در مغرب زمین، مکتب سالامانکا باشد که در قرن شانزدهم میلادی در دانشگاه سالامانکای اسپانیا ظهور کرد و پیروانی یافت.مکتب دیگر مکتب مرکانتی لیسم است که ازاواخر قرن شانزدهم تانیمه دوم قرن هیجدهم در اروپا حاکم بود.سومین مکتب،مکتب حاکمیت طبیعت است که طی دو دهه درقرن هیجدهم در فرانسه حاکمیت داشت.این سه مکتب فکری، مکتبهای ماقبل کلاسیک هستندو نخستین اندیشه های اقتصادی راارایه کردند که ویزگیهای مکتب فکری داشتند.   
1-3- مكتب سالامانكا

اقتصاد اسکولاستیک در سراسر قرن شانزدهم میلادی با مکتب سالامانکا، رشد کرد.این مکتب توسط فرانسیسکو دو ویتوریا پلیه گذاری شد و به اوج توضیحات خود در قرن هفدهم رسید.از نظر شومپیتر آدام اسمیت بیشتر به اقتصاد اسکولاستیک مدیون است تا به مرکانتی لیسم یا فیزیوکراسی.زیرا نظرات دانشمندان اسکولاستیک توسط هوگو گروتیوس
 و ساموئل ون پوفن دورف 
  به وی منتقل شد.یعنی وقتی اسمیت در درس فلسفه اخلاق فرانسیس هاتچسون 
در کالج گلاسکو حاضر می شد
 ، آثار آندو به عنوان متون درسی استفاده می شد. 
در واقع مكتب سالامانكا در حدود سال 1536 توسط فرانسيسكو دو ويتوريا
 (1546-1485)پایه گذاری شد. ويتوريا در سطح گسترده‌اي به عنوان بنيانگذار مكتب سالامانكا بحساب مي‌آيد.مارتین دو آزپیلکواتا( ناواروس
)(1493-1586) و دومینگودسوتو
(1494-1560)و دیگو دو کوواروبیاس یلیوا(1512-1577) برجسته ترين نظريه پردازان اين مكتب بشمار مي‌آيند. گروه سه نفري(یسوعی) یعنی لئونارد دولیز(لسيوس
) (1623-1554)،کاردینال جوآن دو لوگو
(1660-1583) و لويس مولينا
 (1600-1535)طرفدار اين مكتب بودند و موضع فکری مکتب سالامانكا را توسعه دادند.
طي دوره تورمي قرن شانزدهم ، توجه عالمان الهيات به امور اقتصادي خصوصاً به وضعيت «قراردادها» جلب شد تا رهنمودهايي براي فعاليت بازرگاني وضع كنند و بر مفاهيم عملي كالاي عمومي متمركز شوند. مكتب سالامانكا قيمت‌ عادلانه
 را به عنوان نه كم و نه بيش از قيمتي كه به طور طبيعي براي مبادله ايجاد شده است ، تعريف كرد.این تحليل آنها را به دنبال كردن نظريه ارزش مبتني بر كميابي
 و كاربرد ماهرانه عرضه و تقاضا سوق داد. آنها «مفهوم قيمت عادلانه مبتني بر هزينه توليد"كه توسط «دانز اسكوتوس»
 مطرح شده بود ، رد كردند ، با اين استدلال كه هيچ راه عيني براي تعيين قيمت وجود ندارد.
مكتب سالامانكا با استفاده ازشکل اولیه «نظريه مقداري پول» به توضيح تورم دهة 1500 پرداخت كه از جريان فلزات گرانبها از آمريكاي اسپانيولي زبان ناشي شده بود.همچنین مكتب سالامانكا دفاع پر سر و صدايي از ربا
 داشت. 
موفقيت‌هاي نظريه پردازان سالامانكا محققاني مانند فرديدريش ون هايك را برآن داشت تا خاطرنشان سازد كه بر خلاف تز ماكس وبر ، عقيدة يسوعي‌ها و نه كالوينست‌ها بود كه زمينه را براي سرمايه‌داري هموار كرد
.

بنابراین بنيانگذاران واقعي اقتصاد بازار آزاد قبل از آدام اسميت (1723-1790) عالمان الهيات و اخلاق بودند كه بر اساس دیدگاههای توماس آكويناس
 تعليم ديده بودند و به عنوان اسكولاستيك‌هاي متاخر معروفند. اين افراد كه اغلب آنها در اسپانيا تعليم ديده بودند ، پيشگام انديشه‌هاي اسكاتلندي موافق بازار به حساب مي‌آيند.همچنین آنها نظريه‌هاي ارزش و قيمت مارجيناليست‌هاي اواخر قرن نوزدهم را پيش بيني كردند.

اندیشمندان اسكولاستيك بدنبال قوانين كلي بودند كه بر طريقه كاركرد جهان،حاكم است.اين محققان به استدلال اقتصادي به عنوان راه توضيح جهان اطراف روي آوردند و بدنبال يافتن قواعد نظم اجتماعي بودند.در اینجا به توضیح دیدگاههای بنیانگذار و اندیشمندان مکتب سالامانکا می پردازیم.
فرانسيسكو دو ويتوريا (1546 ـ 1485)

دانشگاه سالامانكا مركز آموزش اسكولاستيك در اسپانياي قرن شانزدهم بودوفرانسيسكو دو ويتوريا اولين عالم الهيات اخلاقي به حساب می آمد.اغلب نظرات اقتصادی ويتوريا به شكل يادداشت‌هاي دانشجويان منتشر شده است.از نظر ويتوريا قيمت عادلانه عبارتست از قيمتي كه با توافق مشترك ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان بدست آمده است. يعني وقتي قيمتی بوسيله تعامل عرضه و تقاضا تعيين شود ، آن قيمت عادلانه است. از نظر ویتوریا،دولتها نبايد در قيمتها مداخله كنند. در سخنراني‌هاي ويتوريا در مورد تجارت هند ـ اسپانيا، وي مخالفت خود با مداخله دولت در تجارت را مطرح مي‌كند.

بزرگترين نقش ويتوريا تربيت دانشجويان پر كار و با استعدادی بود که به بررسي تقريباً تمام جنبه‌هاي اخلاقي و نظري علم اقتصاد پرداختند. طی يك قرن اين انديشمندان منطق اقتصاد بازار را شكل دادند. آنها قيمت كالاها و خدمات را نتيجه اقدامات بازرگانان می دانستند.از نظر آنها قيمتها بسته به مقتضيات و بسته به ارزشي كه افراد برای كالاها قایل هستند، تغيير مي‌كنند. آن ارزش به نوبه خود به دو عامل بستگي دارد :موجودي كالا و استفاده (مصرف ) آنها. قيمت كالاها و خدمات نتيجه عمليات اين نيروها هستند. قيمتها بنابه ماهيت‌شان ، ثابت نيستند ، يا بوسيله هزينه‌هاي توليد تعيين نمي‌شوند بلكه قيمتها نتيجه برآورد مشترك انسانها هستند.

مارتين دو آزپيلكواتا(ناواروس)(1586 ـ 1493)

مارتين دو آزپيلكواتا ناواروس ، يك راهب دومينيكن ، برجسته ترين حقوقدانان احكام شرع آن روز و مشاور سه پاپ به طور پي در پي بود. ناواروس با استدلال روشن نشان داد كه تثبيت قيمت توسط دولت يك اشتباه است. زیرا با کمبود کالا، كنترل قيمت بيشتر آسيب مي‌رساند تا اينكه آنرا خوب كند. در كتاب راهنماي الهيات اخلاقي (1556) ، ناواروس گفت كه وقتي ميان طرفین درباره قيمت کالا توافق شده باشد، فروش كالا بالاتر از قيمت رسمي ،گناه نیست. ناواروس همچنين اثر حجم پول بر تعيين قدرت خريد پول را توضیح داد.با توجه به اختلاف نظری که در آن زمان در مورد اخلاقی بودن مبادله دو پول با اخذ مبلغی وجود داشت،ناواروس طرفدار فعالیت بازارهاي ارزي بود.

ديگو دو كووار وبیاس يليوا (1577 ـ 1512)    
بزرگترين دانشجوي ناواروس ، دی‌گو دوكوار ويباس يليوا بود. وي بهترين قاضي اسپانيا از زمان ويتوريا بحساب مي‌آمد. امپراتور وي را رئيس ديوان عالي كاستايل
 قرار داد. وي سرانجام اسقف سگوويا
 شد. كتاب وي با عنوان واريوروم
 (1554) روشن ترين توضيح دربارة منشاء ارزش اقتصادي ،ارايه داد.از نظر وي ارزش يك ماده ، به ماهيت آن بستگي ندارد بلكه به برآورد انسانها بستگي دارد. اين مطلب توسط مكتب اتريشي با عنوان «نظريه ذهني ارزش»
 دوباره مطرح شد و در اقتصاد خرد جاي گرفت.مانند تمام نظريه پردازان اسپانيايي ، كوواروبياس معتقد بود كه صاحبان دارايي فردي از حق مصون از تعرض نسبت به آن دارايي برخوردارند.
لويس دو مولينا (1601 ـ 1535)

اقتصاددان ديگر در خط فكري ويتوريا ، لويس دومولينا بود. وي دربارة موضوعات نظري اقتصاد فكر مي‌كرد. مولينا در دانشگاه سيمبرا
 تدريس مي‌كرد ومؤلف پنج جلد كتاب با عنوان «مقالات» است که  در زمینه حقوق ، اقتصاد و جامعه‌شناسي است. مانند ساير اسكولاستيك‌ها ، وي موافق بود كه ارزش گذاري كالاها طبق شرافت يا كمال آنها نيست ، بلكه ارزش گذاري آنها طبق «توانايي آنها در خدمت به مطلوبيت بشري» است.وي اين مثال را ارايه كرد که موشها مورد احترام بشر نيستند ، زيرا هيچ مطلوبيتي ندارند. 
ارزش مصرفي
 يك كالاي خاص، بين افراد يا به مرور زمان ثابت نيست. بلكه طبق ارزش گذاري فردي و در دسترس بودن تغيير مي‌كند. اين نظريه قیمت بالاتر كالاهاي لوكس را توضيح مي‌دهد. همین مطلب مولینا را  اقتصاددانان كلاسيك با عنوان پارادوكس آب ـ الماس مطرح کردند. چرا آب كه مفيدتر است ، قيمت پايين‌تري از الماس دارد؟ پاسخ آن طبق منطق اسكولاستيك ، ناشي از ارزشگذاري فردي و تأثير كميابي است. 
مولينا اهميت قيمتهاي شناور آزاد و رابطه آنها با كسب و كار را یادآور می شد.وقتی کالایی در قیمت معینی به فروش می رسد،مادامی که تقلب یا انحصار در آن نباشد،قیمت عادلانه است.در این صورت اگر دولت قيمتي بالاتر يا پايين تر تعیین کند ، در اينصورت قیمتی غير عادلانه خواهد بود. مولينا اولين كسي بود كه توضیح داد كه چرا قيمتهاي خرده فروشي بالاتر از قيمتهاي عمده فروشي است. دلیلش این است که مصرف كنندگان  در مقادير كمتر مي‌خرند و لذاخواهان پرداخت بيشتر هستند. 
مولينا مانند ناواروس ، رابطه پول با قيمتها رادرك كرد و تورم راناشي از عرضه بیشتر پول میدانست و میگفت كه همانند وفور كالاها که سبب كاهش قيمتها مي‌شود،وفور پول سبب افزايش قيمتها مي‌شود.وي در مورد بهره که مطلب مورد مناقشه اقتصاددانان اين دوره بود،میگفت كه مطالبه بهره از وام سرمايه‌گذاري بايد مجاز باشد ، حتي وقتي بازدهي تحقق نيابد.
مولينا از مالكيت خصوصي دفاع می کرد و میگفت که وقتي دارايي به صورت مشترک باشدازآن مراقبت نمي‌شود و افراد براي مصرف آن مي‌جنگندوآن كالاي عمومي را توسعه نمیدهند.از سوی دیگر وقتي دارايي ، تقسيم نشده باشد ، افراد قوي در گروه، با انحصاري كردن و مصرف تمام منابع ،افراد ضعيف را استثمار میکنند.
ژوزف شومپيتر در كتاب تاريخ تحليل اقتصادي میگوید كه اندیشمندان سالامانکا بیش از هر گروه ديگری مستحق اين هستند كه بنيانگذاران اقتصاد علمي باشند
.

2-3- مكتب مركانتي ليسم

زمینه های پیدایش این مکتب عبارت بودند از:گسترش تولید محصولات کشاورزی، رواج فلزات گرانبها، اکتشافات جغرافیایی و توسعه دریانوردی،حوزه تجارت را توسعه داد و عصر سرمایه داری تجاری(سوداگری) را پدید آورد که چند قرن حاکم بود.
 در قرن شانزدهم مهمترين منطق اقتصادي براي پیدایش تفکر مركانتي ليسم، يكپارچگي مراكز قدرت منطقه اي  عصر دوره  فئودال ها بود. عواملي كه در اين زمينه نقش داشتند عبارت بودند از : وجود مستعمره هايي خارج از اروپا ، رشد بازرگاني و صنعت اروپا نسبت به كشاورزي ، افزايش  حجم و وسعت تجارت و افزايش  استفاده از نظامهاي پولي فلزي به خصوص طلا و نقره نسبت به معاملات پاياپاي.
در قرن هیجدهم میرابو
و آدام اسمیت برای این مکتب اصطلاح " نظام سوداگری"
 و "نظام بازرگانی" 
را به کار بردند تا بر اهمیت کلیدی تجارت خارجی در مرکانتی لیسم تاکید کنند وآنرا از مکتب فیزیوکراسی متمایز سازند که در آن کشاورزی اهمیت کلیدی داشت.

 فرد خاصی به عنوان بنیانگذار مرکانتی لیسم مطرح نشده است، اما نمایندگان این مکتب عبارتند از: 1- توماس مان(1571-1641) 2- جرارد دو مالینز (1586- 1641) 3-زان باتیست کلبر(1619-1683) 4- ویلیام پتی(1623-1687).مان، بازرگان موفق و مدیر شرکت تجاری هند شرقی بود. عنوان اصلي كتاب توماس مان
 «خزانه داري انگلستان به وسيله تجارت خارجي ، يا موازنه تجارت خارجي قاعده حاكم بر خزانه ما است؟( منتشره در 1664) ، نشان دهنده تاكيد علت و معلولي زير است: موازنه تجاري و نه اعمال محدوديت بر جريان مسكوك يا ساير كنترل‌هاي بازار ارز ، خزانه يك ملت را تعيين خواهد كرد.وی موازنه مطلوب تجارت را تنها راه افزایش ثروت انگلستان می دانست.
 

مالينز : وی یک بازرگان بود. مالينز
 دريافت كه پول بيشتر در داخل كشور در مقايسه با پول موجود در ملل همسايه به معناي قيمت هاي بالاتر در داخل كشور نسبت به قيمت‌هاي خارجي است.او طرفدار کنترل ارزی بود ، شمش گرا به حساب می آمد و مخالف ربا بود.

جان باپتیست کلبر: معمار کلبرتیسم در فرانسه، وزیر مالیه لویی چهاردهم،شمش گرا
 و مخالف صادرات شمش، مستعمرات را محل تدارک مواد خام و بازار محصولات می دانست.تجارت را جنگ به حساب می آورد وبه بازی با مجموع ثابت در عرصه بین الملل اعتقاد داشت.

ویلیام پتی:  بسیاری از ویزگی های مرکانتی لیسها را داشت.طرفدار استفاده از کشتیرانی انگلیس ، همچنین جمعیت زیاد نیروی کار و وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بود.پتی شمش گرا نبود.
   
دوره حیات مکتب مرکانتی لیسم (سوداگری)از قرن شانزده تا اواخر قرن هیجدهم( یعنی حدود 400 سال) بود که بر سياستهاي اقتصادي اروپاي غربي حاكمیت داشت. انتشارکتاب ثروت ملل ، عموماً پايان عصر مركانتي ليسم به حساب آمده است. 
 

اصول مکتب مرکانتی لیسم
از آنجا که سياستهای مركانتي ليستی ريشه در اصول نظري‌شان دارد، از این رو به معرفی آن می پردازیم.
1-مرکانتی لیستها، طلا و نقره را مطلوب ترین شکل ثروت می دانستند:برخی مرکانتی لیستها حتی معتقد بودند که فلزات گرانبها تنها نوع با ارزش ثروت است.تمام مرکانتی لیستها، شمش طلا را ابزارهایی می دانستند که بوسیله آن قدرت و ثروت می تواند بدست آید. بنابراین برای پرداختهای ارزی ، مازاد صادرات برای کشور ضروری بود.حتی اگر کشوری در جنگ بود، کالا به دشمن صادر می شد اگر آنها به طلا آنرا می پرداختند. هدف  سياستهای مرکانتی لیستی دستيابي به تراز تجاري مطلوب بود كه طلا و نقره به داخل كشور مي آورد. در ارزیابی سیاستهای ملی، وزن زیادی به تاثیر آن بر موجودی فلزات گرانبها داده می شد.
نقطه مقابل تمايل براي جذب مسكوك ، دلواپسي براي از دست دادن آن بود. به همين جهت در اواسط قرن هفدهم ممنوعيت صادرات مسكوك وجود داشت، هر چند به تدريج در مرحله اجرا سست شد و سپس كنار گذاشته شد ، كه تا حدّي به خاطر مشكلاتي بود كه در مرحله اجرا تشخيص داده شد. با توجه به اینکه بسیاری از مرکانتی لیستها تغییر حجم پول را به تغییر قیمتها مرتبط ساخته اند، می توان گفت که مركانتي ليست‌ها عملاً نوعی نظريه مقداري پول را پذيرفتند.

2- مرکانتی لیستها، ناسیونالیسم  اقتصادی را توسعه دادند:مركانتي ليسم ، ناسيوناليسم اقتصادي با هدف ايجاد دولت قدرتمند و ثروتمند مي باشد. 
از آنجا که تمام کشورها نمی توانستند به طور همزمان از مازاد صادراتی بهرمند شوند،بنابراین کشور باید صادرات را توسعه می داد و به هزینه همسایگانش ثروت انباشت می کرد.تنها یک ملت قوی می توانست مستعمرات را تصاحب کند و نگهدارد، بر مسیرهای تجاری تسلط داشته باشد،جنگها را ببرد و در جنگ اقتصادی موفق بیرون آید.طبق این مفهوم ایستا از زندگی اقتصادی، مقدار ثابتی منابع اقتصادی در جهان وجود داشت.یک کشور می توانست منابعش را تنها به هزینه کشور دیگر افزایش دهد.ناسیونالیسم مرکانتی لیستی معنای میلیتاریستی نیز داشت.زیرا داشتن نیروی دریایی قوی و ناوگان بازرگانی، الزامی بودند.شاید بدلیل همین سیاست ، در طول دوره مركانتي ليسم جنگ میان دولت- ملت ها رخ مي داد.  
3-حمایت گرایی:   موضع کلی مرکانتی لیستها این بود که واردات کالاها و خدمات در صورتی مطلوب است که کالای اساسی باشد و امکان تولید در داخل نداشته باشند یا مواد خامی باشند که  نتواند در داخل تولید شود
، در آن صورت مرکانتی لیستها طرفدار واردات بدون تعرفه آنها بودند.با صادرات مواد خام نیز مخالف بودند.همچنین از تولید کالاهای صنعتی و مواد خام در داخل کشور حمایت می کردند و از محدودیت ارسال مواد خام، به خارج طرفداری می نمودند. تاکید بر صادرات و عدم تمایل به واردات  سیاست حمایت گرایی را به وجود آورده بود.در حمایت گرایی، منافع بازرگانان بر منافع مصرف کنندگان اولویت داده می شد. نظام سوداگري در خدمت منافع تاجران و توليدكنندگاني مانند شركت هند شرقي بريتانيا 
 بود كه فعاليتهاي آن توسط دولت حمايت و تشويق مي شد.
 در سياست تجاري ، دولت با اعطای یارانه به صادرات ، وضع تعرفه بر واردات ، سهميه وارداتي و ممنوعيت واردات كالاهايي كه با صنعتگران داخلي رقابت مي كند و تاسیس و اداره شرکتهای تجارت خارجی و اعطای امتیاز انحصاری به شرکتهای تجاری خصوصی ، حمایت گرایی را اعمال می کرد.
همچنين دولت صادرات ابزار و تجهيزات سرمايه اي و مهاجرت نيروي كار ماهر كه به كشورهاي خارجي و حتي  مستعمرات اجازه می داد به رقابت با توليد كالاهاي صنعتي کشور اصلی بپردازد ممنوع كرده بود.
 واردات كالا معمولاً چنين توجيه مي‌شد كه ابزاري براي توسعه صادرات است - در واقع به رابطه ميان صادرات و واردات اذعان داشتند.غالبا حمایت گرایی ویزگی اصلی مرکانتی لیسم به حساب آمده است.
 

كشتيراني به خصوص در دوره سوداگري مهم بود. با رشد مستعمره ها و حمل طلا از جهان جديد 
 به اسپانيا و پرتغال، كنترل اقيانوسها براي حفظ قدرت ملي اهميت حياتي پيدا كرد. از آنجا كه كشتي ها به منظور اهداف نظامي يا بازرگاني مي توانستند مورد استفاده قرار گيرند، لذا دولتهاي آن زمان نيروي دريايي بازرگاني قوي را توسعه دادند. در فرانسه ژان باپتيست كلبر
 وزير دارايي  لويي چهاردهم از سال 1661 تا 1683، عوارض بندري وضع شده بر كشتي هاي خارجي را كه وارد بنادر فرانسه مي شدند افزايش داد و جوايزي به كشتي سازان فرانسوي اعطا كرد.

در انگلستان، قوانين كشتيراني 
 سالهاي 1650 و 1651 كشتي هاي خارجي را از به كار گرفته شدن در تجارت ساحلي در انگلستان ممنوع كرد و آنها را ملزم ساخت كه تمامي كالاهاي وارد شده از قاره اروپا، توسط يك كشتي انگليسي يا يك كشتي كه خود كشورهاي صادر كننده كالا مي فرستادند ، حمل شود. سرانجام، كل تجارت بين انگلستان و مستعمره- هايش از طريق كشتي هاي انگليسي يا كشتي هاي مستعمراتي صورت مي گرفت. قانون مناطق محصوره
  بندر انگليسي سال 1663، قانون كشتيراني را گسترش داد از طريق ملزم ساختن مستعمرات از اروپا كه از طريق يك مستعمراتي به اروپا مي بايستي قبل از آنكه به اروپا صادرات مجدد شود از طريق بنادر انگلستان بارگيري شوند. سياستهاي كشتيراني 
 كه فرانسه – انگلستان و ساير قدرتها در ابتدا عليه هلند به كار گرفته شد ، بر فعاليت كشتيراني تجاري در قرون شانزدهم و هفدهم حاكم بود. 
 

4- مستعمره گرایی: مرکانتی لیستها معتقد به سلطه بر مستعمرات و انحصاری کردن تجارت آن به نفع خودشان بودند.آنها می خواستند مستعمرات، همیشه وابسته و مطیع کشور مادر، باشند.اگر نفعی ازکشور اصلی به مستعمرات سرایت می کرد، اتفاقی بود.قانون کشتیرانی انگلستان در 1651 و 1660 مثالهای خوبی از این سیاست بودند.کالاها به بریتانیا وارد می شدند و کالاهای مستعمرات باید در کشتی های انگلیسی حمل می شدند .محصولات خاصی از مستعمرات باید تنها به انگلستان فروخته می شد و سایر محصولات قبل از حمل با کشتی به کشورهای دیگر،باید در انگلستان تخلیه می شد. واردات خارجی به مستعمرات ، محدود شده یا ممنوع گردیدند.صنعت مستعمرات کنترل می شد یا در مواردی غیرقانونی بود، و لذا سرزمین های وابسته، تدارکات مواد خام یا واردات کالاهای صنعتی انگلستان را انجام می دادند.  مستعمرات به طور بالقوه منبع تقاضاي صادرات كشور مادر ، منبع درآمدهاي مالياتي ، پايگاه نظامي ، مواد خام ، محصولات غير معمول و طلا براي كشور مادر بودند ؛ مستعمرات همچنين منبع نيروي انساني يا بازار فروش براي نيروي كار مازاد يا در غير اين صورت نيروي انساني غير جذّاب ، بسته به مسأله ملاحظه شده جمعيت ، بودند.
5-مرکانتی لیستها معتقد به آزادی تجارت در درون کشور بودند: مرکانتی لیستها مخالف وضع مالیات، عوارض و سایر محدودیتها بر جابجایی کالاها در داخل کشور بودند.با این حال آنها طرفدار تجارت آزاد داخلی به معنای اجازه دادن به هرکس برای درگیر شدن در هر تجارتی که می خواست، نبودند.در مقابل، مرکانتی لیستها ترجیح می دادند به آنها انحصار و امتیازات تجاری انحصاری داده شود و بدنبال کسب آن بودند.
6-مرکانتی لیسم طرفدار دولت مرکزی قوی برای تنظیم بازرگانی بود: در مكتب مركانتي ليسم تجارت خارجي مهمترين متغير استراتژيك بود
. دولت امتیاز انحصاری به شرکتهای درگیر در تجارت خارجی داده بود و برای محدود کردن رقابت، ورود آزاد به کسب و کار در داخل کشور محدود شده بود.کشاورزی، معدن کاری و صنعت با اعطای یارانه و وضع تعرفه، توسعه داده می شد.روشهای تولید و کیفیت کالاهای صادراتی به دقت تنظیم شد.کیفیت ساخت ضعیف و استفاده از مواد نامرغوب توسط دولت ممنوع شده بود.بنابراین دولت مرکزی قوی برای تضمین تنظیم ملی متحد الشکل لازم بود. همچنین دولتهای ملی قوی برای دستیابی به ناسیونالیسم،حمایت گرایی،مستعمره گرایی و تجارت داخلی بدون عوارض و مالیات لازم بودند. يك نيروي دريايي قوي لازم بود ، كه همراه بيشتر محموله‌هاي كشتي‌هاي بازرگاني باشد. كشتي‌هاي بازرگاني غالباً قابل تبديل به ناوگان دريايي بودند. به منظور داشتن كالاي بيشتر براي صادرات و دليل اندك براي واردات ، بايد كالاي زيادي توليد می شد و مصرف داخلي به حداقل می رسید. افزايش جمعيت به عنوان منبع نيروي كار و نيروي نظامي و پايه توليد محصول جمعي
 مطلوب بود. چنين تصور مي‌شد ، كه دستمزد ها بايد پايين نگه داشته شود تا هزينه‌هاي توليد حداقل شود ، از مصرف بيش از اندازه اجتناب گردد و كارگران تلاش خود را افزايش دهند. همچنین با بیکاری ، تنبلی و گدایی افراد سالم به شدت برخورد می شد.
  نرخ بهره‌ نيز بايد پايين باشد تا هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي انبار داري اندك باشد. برخي مركانتي ليست‌ها از وضع سقف بر نرخ بهره مشخص به طور قانوني طرفداري كرده‌اند.
بنابراین مرکانتی لیسم یک دکترین مداخله دولت در بخشهایی از اقتصاد و در تقابل با اقتصاد بازار آزاد بود.
7- از نظر مركانتي ليست‌ها ثروت و قدرت در جهان ، مقادير معيني هستند ، لذا افزايش قدرت و ثروت در يك كشور به معناي افزايش نسبی و به هزينه بقيه جهان است. مركانتي ليست‌ها ثروت را وسيله‌اي براي دستيابي به قدرت می دانستند.بنابراین همانطور که یکی از نویسندگان مرکانتی لیست نتیجه گیری کرده است: «تجارت خارجي ، ثروت توليد مي‌كند ؛ ثروت ، قدرت توليد مي‌كند و قدرت، حافظ دين و تجارت ما است».

8- مازاد صادرات: در این مکتب تاکید زیادی بر اهمیت حفظ مازاد صادرات کالاها و خدمات بر واردات به عنوان راهی که یک کشور بدون طلا و نقره می تواند به طور مستمر طلا و نقره بدست آورد، دانسته می شد. موازنه تجارت به نفع کشور باید دنبال شود از طریق تشویق مستقیم  و غیر مستقیم توسط مسئولان صادرات و محدودیت واردات
 . 
ارزیابی انتقادی مکتب مرکانتی لیسم
1- رشد بانکداری داخلی و بین المللی، اتکای شدید به شمش و سکه را کاهش دا د.گسترش بیشتر اقتصاد بازار،آشکار ساخت که املاک،کارخانجات، ماشین آلات،موجودی انبار کالاها و پول در حساب جاری، در مقایسه با طلا و نقره، اقلام مهمتری از ثروت هستند.
2- اقتصاددانان کلاسیک مانند هیوم دلایل مرکانتی لیستها در مورد موازنه تجاری و جذب فلزات گرانبها را رد می کردند.با این استدلال که در عیاب تنظیم دولت، یک مکانیزم تعادلی خودکار بین المللی، برای هر کشور میزانی از مسکوک متناسب با نیازها و شرایطش می آورد و مانع از آن می شود که موازنه تجاری به بی نظمی برسد.

3- بسیاری از متفکران آن دوره ، سیاستهای مرکانتی لیستی را مقصر در بروز جنگ می دانستند.

4- حمایت گرایی در تجارت خارجی به معنای محدودیت شدید واردات ، تلافی و جنگ تجاری بدنبال دارد که نتیجه آن به نفع هیچکدام از طرفین نیست.

5- انقلاب صنعتی، کارآفرینان صنعتی را جایگزین سرمایه داران تاجر کرد.از این رو در یافتند که با پیشرفت علم و تکنولوزی، با کارایی بیشتر ، سرمایه گذاری بیشتر و بهره وری بیشتر، یک کشور می تواند غنی تر شود، نه با فقیر کردن همسایه.لذا دریافتند که همه کشورها می توانند به طور همزمان وضع بهتری داشته باشند.

6- آدام اسميت واژه نظام سوداگري
 را براي توصيف نظام اقتصاد سياسي بكار مي برد كه هدف آن ثروتمند كردن كشورها از طريق محدود كردن واردات و تشويق صادرات است. انتقادهای اسميت به اصول مركانتي ليسم عبارتند از: اول: اسميت نشان داد كه تجارت ، وقتي آزاد باشد به هر دو طرف نفع ميرساند. در اصطلاح مدرن اين يك بازي با مجموع مثبت
 است. دوم: اسميت گفت كه تخصص يافتن در توليد باعث ايجاد صرفه جوييهاي  مقياس توليد مي شود كه آن هم رشد كارايي اقتصادي را بهبود مي بخشد.سوم: رابطه تبانی میان دولت و صنعت برای مردم مضر است. در حاليكه سياستهاي مركانتي ليستی برای منفعت رساندن به دولت و تجار طراحي شده است، اقتصادبازار آزاد که اسمیت ازآن طرفداری می کرد، براي عموم مردم مفید است.
تجارت باید به تصمیمات بازرگانان خصوصی واگذار شود، چون در تجارت بهتر لز دولت عمل می کنند. 
7- در حاليكه دولت مي توانست واردات را ممنوع كند ولي نمی توانست قاچاق را متوقف كند كه ممنوعيت واردات آنرا ايجاد كرده بود. علاوه بر آن، با تنوع محصولات جديدي كه در دوره انقلاب صنعتي ايجاد شده بود، اجراي سياستهاي صنعتي طبق اصول مركانتي ليستی همراه بودند با مشكل مواجه شد.
 
3-3- مكتب حاكميت طبيعت

زمینه پیدایش: فیزیوکراسی یا حاکمیت طبیعت،واکنش به سیاستهای مرکانتی لیستی جان باپتیست کلبر در فرانسه و همچنین واکنش به رزیم فئودالی فرانسه بود. كشاورزان فرانسه فقير بودند و مالياتها و عوارض متعددی بر روستائيان و محصولات شان وضع شده بود. به عنوان مثال يك روستايي بايد  مبلغ مقطوعي
 به منظور بردن يك محصول از يك استان به استان ديگر مي‌پرداخت. تجارت محصولات كشاورزي تا حد زيادي بوسيله اين ممانعت ها در انتقال آزاد كالاها جلوگيري شده بود. همچنين مالياتهايي وجود داشتند كه بر شماري از مردم در خانوار وضع شده بودند كه شكل متعددي از ماليات سرانه
 بودند.در بالاي اين عوارض ، ماليات‌هايي وجود داشتند كه بايد به كليسا و همچنین به شاه پرداخت مي‌شدند ، دايم.
 (10 سنت) به كليسا و تال
 ماليات پرداختي به شاه (دولت) بود. اين مالياتها بر درآمد زمين‌ها وضع شده بودند ، اما جمع آوري اين مالياتها بسيار ناكارا بود. دولت معمولا حق جمع آوري تال (ماليات پرداختي به شاه) در يك حوزه (استان) را به افراد ثروتمندي كه مأموران وصول ماليات
 مي شدند ، مي‌فروخت. اين نظام عمومي مزرعه
 بود و فيزيوكراتها با آن مخالف بودند. زيرا به روستائيان ستم می شد. بدین ترتیب که مزرعه داران
 پيشاپيش مالیات را به دولت پرداخت كرده بودند و لذا ماموران وصول ماليات تلاش مي‌كردند هر قدر پول كه مي‌توانند از آنان بستانند. به مأموران وصول ، اجازه داده شده بود تا تمامي مالياتها را براي خودشان بردارند و لذا شاه مبلغ بسيار كمتري از پولي كه توسط روستائيان پرداخت مي‌شد ، دريافت می كرد.در عین حال روستائيان و كشاورزان از ميوه‌هاي كشاورزي محروم بودند. نظام‌  مالي و موانع متعدد تجارت خارجي و داخلي محصولات كشاورزي ، كشاورزان را از بهتر شدن شرايط زراعت و بهره‌وري كشاورزي نا اميد كرده بود. طي نيمه اول قرن هيجدهم سالهاي زيادي از تنگدستي و قحطي (خشكسالي) وجود داشت. طي آن دوره ، جمعيت فرانسه از 24 ميليون نفر به 16 ميليون نفر كاهش يافت. فيزيوكراتها شرايط كشاورزي در فرانسه را با شرايط كشاورزي در انگلستان مقايسه مي‌كردند. در انگلستان ، كشاورزان ، ثروتمند بودند و بهره‌وري كشاورزي بسيار بالا بود. هدف مكتب حاكميت طبيعت انجام تغييرات مشخص در سیاست  اقتصادی دولت  فرانسه بود.
 
دوره حیات: فيزيوكراتها در اواسط قرن هيجدهم در فرانسه زندگي و كار مي‌كردند. مكتب حاكميت طبيعت يك دوره بيست ساله از سال 1756 يعني وقتي كنه نخستين مقالات اقتصادي خود را در دانشنامه ديدرو و دالمبر
 منتشر كرد ، تا سال 1777 وقتي كتاب لوترون
 منتشر گرديد، در فرانسه حاکمیت داشت.
نام فيزيوكراسي (حاكميت طبيعت) از عنوان مجموعه‌اي
 از مهمترين نوشته‌هاي بنیانگذار فیزیوکراسی  فرانسوا كنه
 به نام : « فيزيوكراسي يا قانون اساسي طبيعي دولت نافع تر برای طبيعت انساني»
 گرفته شده است كه در سال 1767 توسط پ.اس.دو پون دو نمور
 منتشر شد. اصطلاح حاكميت طبيعت نشان دهنده اهميت نسبت داده شده توسط اين مؤلفان به نيروهاي طبيعي است و از واژه يوناني physis به معناي طبيعت و  kratos به معناي قدرت گرفته شده است. تاريخچه مكتب حاكميت طبيعت را مي‌توان به سه دوره تقسيم كرد :

1. سالهايي كه در آن ايده‌هاي اصلي مطرح گرديد. يعني از سال 1756 تا سال 1760 ، غالباً در آثار كنه و ميرابو.

2. از سال 1760 يك دوره تقريباً سه ساله سكوت وجود داشت.
3. از سال 1764 تا سال 1777 ، شاهد رونق نوشته‌ها و اقداماتی بود كه به همت فيزيوكراتهاي جوان صورت گرفت.

بنیانگذار و نمایندگان: بنیانگذار مکتب فیزیوکراسی، فرانسوا كنه بود. ويكتور ريكوتي ماركوس دوميرابو
 نخستين شاگرد فرانسوا كنه بود و در ميان معروف ترين فيزيوكراتها ، دو پون دونمور
 ، لابه نيكلاس بادو
 و لومرسير دو لا ريوير
 و فرانسوا گيلاوم لوترون
 قرار داشتند. همچنين بايد از هنري پاتولو
 نام برد كه يك مرد ايرلندي بود كه عميقاً تحت تاثير نخستين مقالات كنه قرار گرفته بود.كنه نخستين مقالات اقتصادي خود را در "دانشنامه " منتشر كرد. از وي درخواست شده بود دربارة موضوعات اقتصاد كشاورزي همكاري كند. كنه در سال 1756كتاب «شواهد و مزرعه داران»
 و در سال 1757 كتاب غلات
 را منتشر كرد. اين آثار اغلب ايده‌هاي جديد مكتب حاكميت طبيعت را ارايه كرد و علي‌الخصوص اين آثار بر اين ديدگاه تاكيد كرد كه كشاورزي مهمترين بخش اقتصاد است. اين شالودة
 نظريه فيزيوكراسي درباره طبيعت و علل ثروت ملي است. كنه كل محصول اجتماعي را با محصول سالانه كشاورزي يكسان مي‌دانست و معتقد بود كه نه صنعت نه تجارت نمي‌توانند ثروت كشور را افزايش دهد. در ژولاي 1757 كنه و ميرابو در ورساي
 يكديگر را ملاقات كردند. در آن زمان كنه يكي از پزشكان شاه بود. كنه ، ميرابو را متقاعد كرد كه محصولات زمين مهمتر از انسانها هستند، زيرا بقاي روستائيان و خانواد‌ه‌هاي‌شان ، كه بايد به عنوان مهمترين عنصر در اقتصاد بحساب آيد، را تضمين مي‌كنند. ميرابو به دليل گرايش به فيزيوكراسي ، مشهور گرديد و طي چند سال، وي آثار بسيار مهمي به رشته تحرير در آورد. در سال 1758 كنه كتاب مشهورش به نام جدول اقتصادي
 را نوشت.ساختار تحليلي اقتصاد فيزيوكراسي يك گام بزرگ به جلو بود.در جدول اقتصادی جامعه فرانسه به سه طبقه اصلي تقسيم شده بود : مالكان
 - شامل شاه و كليسا - زارعان و سرانجام صنعتگران ؛ دو گروه اخير بترتيب وظيفه توليد كشاورزي و توليد صنعتي را بر عهده داشتند. كتاب جدول اقتصادي كنه طرح كلي ويژگيهاي اصلي فرايند گردش كالاها در پايان فرايند توليد را مطرح مي‌كند و ابزارهاي توليد و محصول خالص را تعريف مي‌كند. میرابو كتاب جدول اقتصادي را در سه كتاب بعدي‌اش به نام دوست انسانها
 شرح داد. با همكاري استادش كنه، ميرابو رساله‌اي درباره يكي از مسايل اصلي اقتصادي آن زمان يعني اصلاح نظام مالي نوشت. كتاب نظريه ماليات
 در سال 1760 منتشر گرديد که در آن يكي از مشهورترين پيشنهادهاي فيزيوكراتها  يعني وضع ماليات جداگانه بر رانت
 را مطرح كرد.برای اصلاح مالي بايد تمام مالياتها و عوارضي كه بر روستائيان يا بر محصولات آنها وضع شده بود ، لغو مي‌شد زیرا اين بار مالياتي  يكي از دلايل اصلي سود آور نبودن زراعت بود. نيازهاي مالي پادشاهي بايد با ماليات عمومي جداگانه
 تامين مي‌شد كه بايد متناسب با محصول خالص كشاورزي پرداخت مي‌شد. اين توصيه نتیجه منطقي تقسيم محصول اجتماعي به دو بخش بود كه كنه آنرا مطرح كرده بود ، يعني: سرمايه و مازاد. سرمايه پيش پرداخت‌هاي
 كشاورزي بود که بايد براي حفظ سطح محصول نگهداري مي‌شد. هر شكل از وضع ماليات به صورت پيش پرداخت‌ زارعان مقدار سرمايه به كار رفته در كشاورزي را كاهش می داد كه آنهم اثرات نامطلوبی بر كل اقتصاد داشت. از اینرو تنها باید بر مازاد، ماليات   وضع شود، زيرا واقعاً قابل تصرف است و اخذ مالیات از آن بر باز توليد محصول اثر نمي‌گذارد.


بزرگترين بخش از محصول خالص كشاورزي متعلق به زمين داران و به شكل رانت بود. ماليات جداگانه ميرابو و كنه بر درآمد خالص ، به معناي الغاي تمامي امتيازات مالي طبقات حاكم ، كليسا و آريستو كراسي بودند. ميرابو و كنه سعي كردند اشراف را متقاعد كنند كه در سالهاي آينده ، رانت‌هاي آنها ، خالص از ماليات ، بسيار بالاتر از قبل خواهد بود. زیرا زارعاني كه از بار مالي قبلي آزاد شده بودند ، پول بيشتري در زراعت زمين سرمايه‌گذاري مي‌كردند. بهره‌وري كشاورزي و همچنین مازاد افزايش مي‌يافت. اما اين مباحث ، اثر خوبي بر اشراف نداشت. علاوه بر آن ميرابو به شدت به مأموران وصول ماليات حمله مي‌كرد و می گفت که دولت بايد ماليات‌هايش را بدون واسطه‌گري اين افراد جمع ‌آوري ‌كند. اما براي واسطه ها، ايفاي نقش مأموران وصول ماليات به معناي قدرت و ثروت بود. واكنش آنها به كتاب ميرابو آنقدر قوي بود كه وي براي چند روز زنداني شد ، و سپس براي چند ماه به ملك روستايي
 خودش تبعيد گرديد.

در اينجا دوره تكويني مكتب فيزيوكراسي پايان يافت. كنه و ميرابو هيچ مطلبي براي دو سال و نيم منتشر نكردند. كنه و ميرابو اين دوره سكوت را به كار كردن روي كتاب جديدي كه قرار بود يك متن اساسي براي دكترين فيزيوكراسي باشد گذراندند. سرانجام در پايان سال 1763 اين اثر در سه جلد ، با عنوان : «فلسفه روستايي يا اقتصاد عمومي و سياسي كشاورزي»
  منتشر گرديد. سال 1763 شاهد تجديد علاقه به ايده‌هاي فيزيوكراسي بود ؛ دولت اصل تجارت آزاد غلات در داخل فرانسه را پذيرفت كه يكي از اصلاحات اصلي طرفداري شده توسط فيزيوكراتها بود. پيروان جديد به كنه و ميرابو ملحق شدند ؛ دوپون دو نمور مروّج دوآتشه فيزيوكراسي شد و در سال 1764 رساله‌اي به طرفداري از تجارت خارجي آزاد غلات فرانسه منتشر كرد. اواسط دهة 1760 دوره‌اي بود كه فيزيوكراسي بيشترين تاثير را بر سياست اقتصادي فرانسه داشت.


در سال 1764 دوپون سردبير يك نشريه ادواري مشهور به نام «مجله كشاورزي ، تجارت و ماليه»
 شد. اين نشريه طی چند سال وسيله مهمی براي تبليغ فيزيوكراسي شد. در همان سال دو پيرو جديد ، به مكتب فيزيوكراسي پيوستند : لو ترون و سنت پراوي
 كه شهرت كمتري دارد. در سال 1765 مرسير دو لا ريور
 به فيزيوكراسي گرويد. کنه از سال 1765 تا سال 1768 ، مقالات مهمی منتشر كرد و به توضیح  اصول فيزيوكراسي پرداخت. دست كم سه مقاله بايد ذكر شود : مقاله اول ، مقاله حقوق طبيعي
 است كه در سال 1765 به رشته تحرير در آمد. مقاله دوم مقاله : «تحليل فرمول رياضي جدول اقتصادي»
 است كه در سال 1766 نوشته شد. هر دو مقاله در مجله كشاورزي
  بچاپ رسيد. مقاله دوم مقاله‌اي است كه كتاب جدول اقتصادي كنه را شرح مي‌دهد و در واقع معروف ترين روايت آن است. سومين مقاله عبارتست از  «گفتگويي دربارة اقدامات صنعتگران»
 كه در سال 1767 در افمريد
 منتشر شد. در اين مقاله كنه از اين ديدگاه دفاع كردكه تنها كشاورزي قادر به اعطاي محصول خالص است ، در حاليكه فعاليت صنعتي عقيم است ، زيرا تنها جايگزين ارزش مواد خام و ضروري مي‌شود كه در توليد به كار رفته است.


طي اين دوره ساير فيزيوكراتها نيز در گسترش مكتب فيزيوكراسي نقش داشتند. در سال 1767 مرسير دو لا ريور كتابي به نام : «نظم طبيعي و اساسي جامعه‌هاي سياسي»
 را منتشر كرد و در آن وي عقاید سياسي فيزيوكراسي را شرح داد. در همان سال دوپون مجموعه‌اي مشتمل بر برخي آثار كنه را منتشر كرد و نام آنرا فيزيوكراسي گذاشت. اين اصطلاح براي نخستين بار پديدار شد.ابه بادو
 نيز يك فيزيوكرات شد. در سال 1767 بادو يك نشريه ادواري با نفوذ به نام افمريد شهروند
 را راه اندازي كرد كه در آن چند فيزيوكرات همكاري مي‌كردند. در همان سال دوپون قدرت خود را در مجله كشاورزي
 به تدريج از دست داد. از آنجا كه براي فيزيوكراتها اهميت داشت كه در يك نشريه ادواري دوست ، مقالات خود را منتشر كنند ، آنها تلاش كردند تا ابه بادو را بدين كار متقاعد سازند. بعد از چند ماه بحث ، نشريه افمريد ، نشريه اداوري رسمي فيزيوكراسي شد. بسياري از افراد قدرتمند با نظر مساعد به اين گروه از انديشمندان مي‌نگريستند. در ميان آنها ترادين دو مونتيگني
  و بالاتر از همه تورگو قرار داشتند.فيزيوكراسي در خارج فرانسه نيز تاثير گذاشت. كاترين دوم ، مرسير دو لا ريور را به سنت پترزبورگ دعوت كرد تا ايده‌هاي جديد را اشاعه دهد. مارگريو بادن
 نيز يك فيزيوكرات شد انجمن كشاورزي
 طرفدار فیزیوکراتها ‌شدند.در پايان دهة 1760 فيزيوكراسي رو به زوال گذاشت. در سال 1772 دوپون كتابي به نام: «خلاصه اصول اقتصاد سياسي»
 منتشر كرد. در سال 1777 لوترون كتابش را به نام: «منافع اجتماعي ، نسبت به ارزش ، توزيع ، صنعت و بازرگاني داخلي و خارجي»
 ، منتشر نمود.

اصول مکتب فیزیوکراسی

1- اعتقاد به نظم طبیعی: طبق این عقیده، جامعه های بشری تابع قوانین طبیعت هستند، مانند قوانینی که بر جهان فیزیکی حاکم است.بنابراین ضروری است که تمام فعالیتهای بشری هماهنگ با این قوانین طبیعت باشد.باید این قوانین را کشف کرد.در حوزه اقتصاد حق طبیعی بشر بهره مندی از محصول کار خود است مشروط بر آنکه با حقوق دیگران ناسازگار نباشد.دولتها ناید حداقل مداخله در امور اقتصادی داشته باشند.از ديدگاه فلسفي ، فيزيوكراتها معتقد بودند كه جامعه‌هاي مدني تنها آيينه‌اي از نظم طبيعي هستند. ويژگي جامعه‌ها وجود قوانيني است كه بر روابط ميان افراد حاكم است. اين قوانين طبيعي مي‌تواند تحقيق و بررسي شود و دانش آنها مبنايي براي اداره مناسب يك كشور فراهم مي‌كند. قوانين طبيعي كاملاً مستقل از ارادة بشر
 عمل مي‌كنند. اما از كاركرد آنها مي‌تواند جلوگيري شود و اثرات آنها مي‌تواند با حكومت كردن نابخردانه بر جامعه و بر گروههاي اجتماعي قوي كاهش داده شود. بنابراين قوانين طبيعي ضرورتاً اعمال بشري
 را در كنترل در نمي‌آورد و جامعه‌هاي مدني نمي‌تواند تحليل شود به ‌گونه‌اي كه گويا آنها يك نظام مكانيكي هستند كه همواره نتايج يكساني مي‌دهند. مفهوم نظم طبيعي از نظر فيزيوكراسي تركيببي از قوانين عيني
 و تغييرات تاريخي - اجتماعي است. قوانين طبيعي وجود دارد ، اما جايي نيز براي مداخله فعال بشري وجود دارد. 

آنها انگلستان را به عنوان كشوري كه قانون طبيعي اثرات مثبت خود را نشان داده و لذا به بالاترين مرحله توسعه اقتصادي دست يافته است ، مي‌دانستند و می گفتند که قوانين مدني و شرايط تاريخي فرانسه از آشكار شدن كامل قوانين طبيعي جلوگيري كرده است و لذا اين كشور هنوز در شرايط عقب ماندگي قرار دارد.از نظركنه قوانين نظم طبيعي خودشان را در رويدادهاي روزمره آشكار مي‌سازند و از آنجا که قوانين طبيعي در انسانها فطري است، به همين دليل نظام طبيعي براي همگان روشن می باشد.

2-سیاستهای لسه فر: عبارت مشهور لسه فر)رفع محدودیتهای بازرگانی داخلی) لسه پسه(رفع محدودیتهای مهاجرت نیروی کار) در این دوره رایج شد و به معنای آزادی کسب و کار در داخل کشور و تجارت آزاد است. در سال 1765 كنه كتاب : «حقوق طبيعي» را نوشت كه در آن بيان مي‌كند كه حقوق طبيعي بشر عمدتاً در ارتباط با ويژگيهاي اقتصادي جامعه مورد نظر است. از اينرو آزادي،  بر لغو امتيازات و مقررات در تمامي بازارها دلالت دارد. رقابت آزاد بايد در بازار كار و همچنين در بازرگاني داخلي و خارجي حاكم شود ، مردم بايد كاملاً آزاد باشند تا تصميم بگيرند كه چگونه درآمدشان را خرج كنند. براي فيزيوكراتها ، آزادي به معناي رقابت همگاني بود و به عنوان مبنايي براي افزايش ثروت خصوصي و عمومي بحساب مي‌آمد.فيزيوكراتها مالكيت خصوصي را حق اساسي بشر مي‌دانستند ، زیرا معتقد بودند مالكيت زمين بخشي از نظم طبيعي جامعه‌ است.
 فيزيوكراتها لسه فر را ابزاري براي ايجاد شرايط تجاري مطلوب براي كشاورزان فرانسوي مي‌دانستند.هدف فيزيوكراتها دستيابي به صادرات بالاي محصولات اوليه بود. آنها به يك موازنه مثبت تجاري براي كشاورزي فرانسه توجه داشتند ، چون فکر می کردند فرانسه بايد ناحيه غله خيز اروپا باشد. افزون بر آن ، فيزيوكراتها تجارت آزاد را ضروي مي‌دانستند تنها بدليل آنكه بازار داخلي فرانسه آنقدر كوچك و ضعيف است كه نمي‌تواند فروش سودآور غلات فرانسه را تضمين كند. 
3- عقیم بودن صنعت و تجارت و مولد بودن کشاورزی: صنعت و تجارت را مفید ولی غیر مولد می دانستند و معتقد بودند که تنها کشاورزی ارزش مازاد و محصول خالص تولید می کند.ويژگي متمايز اقتصاد فيزيوكراسي، دكترين بهر‌ه‌وري انحصاري كشاورزي است ؛ تنها فعاليتهايي كه مستقيماً مرتبط با طبيعت هستند مي‌توانند  محصول خالص نسبت به هزينه‌ها بدست دهند.كشاورزي نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي برتري داشت ، زيرا بخش كشاورزي مواد خام و مواد ضروري براي ساير مشاغل توليد مي‌كند. معيشت تمامي مردم تنها كشاورزي تامين مي‌شود. فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني مي‌تواند وجود داشته باشد تنها بدان جهت كه روستائيان مواد غذايي بيشتري از آنچه براي معيشت خودشان لازم است، توليد مي‌كنند. 

حملات شديد فيزيوكراسي مربوط به اين ديدگاه بود كه فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني عقيم هستند. فيزيوكراتها معتقد بودند كه در تمامي فعاليتهاي مبادله‌اي، تنها مبادله‌اي از كالاهاي داراي ارزش مساوي انجام مي‌شود. اما اين ارزش‌ها در جاي ديگري توليد شده‌اند. تمامي بازرگانان و واسطه‌هايي كه در تجارت باز فروش كار ‌كنند ، باري بردوش جامعه هستند ، زيرا آنها بايد نگهداري شوند بدون آنكه هيچ چيزي به ثروت ملي بيافزايند. فيزيوكراتها مي‌ديدند كه برخي تاجران ، مبالغ كلاني بدست مي‌آورند ، اما اينرا اثبات توان توليدي آنها نمي‌دانستند .بازرگانان مي‌توانستند بدليل وجود مبادله‌هاي نابرابر ناشي از امتيازات انحصاري ثروتمند شوند. طبق نظر فيزيوكراتها فعاليتهاي صنعتي ارزش مخارج صنعت است و لذا هيچ محصول خالصي باقي نمي‌ماند.سودآوري كشاورزي مهمترين پيش نياز براي انباشت سرمايه كشاورزي است. بنابراين سياست بازرگاني بايد براي حفظ ارزش مبادله‌اي محصولات زمين طراحي شود. تجارت آزاد راه اصلي براي افزايش دادن قيمت كالاهاي اوليه است و باعث مي‌شود تا كشاورزان سود حاصله را در كشاورزي مجدداً سرمايه‌گذاري كنند. 

4- تنها زمین داران مالیات بدهند: زیرا تنها کشاورزی است که مازاد عاید زمین دار می کند.لذا روستائیان که مالیاتهای متعدد می پرداختند از ایده های فیزیوکراتها نفع بردند.همچنین فیزیوکراتها طرفدار مالیات مسقیم بودند وبا مالیاتهای غیر مستقیم که بر جامعه فرانسه آن زمان حاکم بود مخالفت می کردند.حتی صنعتگران ثروتمند از نظر فیزیوکراتها نباید مالیات می دادند،چون آنها را مولد نمی دانستند.ولتر این موضوع را در یک داستان به تمسخر گرفت. 
5- با مصرف کالای لوکس، مخالف بودند چون آنرامانع انباشت سرمایه می دانستند. فيزيوكراتها موافق مصرف بالاي محصولات كشاورزي بودند و آنرا رفاه معيشت
 مي‌ناميدند. همچنين آنها مخالف خريد كالاهاي صنعتي بودند و آنرا رفاه دكوراسيون
 (تجمّل) مي‌ناميدند. فيزيوكراتها به كالاهاي لوكس حمله مي‌كردند ، زيرا مي‌خواستند فروش سودآور محصولات كشاورزي را تشويق كنند.
6- تحلیل اقتصاد به عنوان یک کل و به صورت جریان مدور ثروت.

7- ناکید بر تولید(کشاورزی) بجای مبادله(تجارت) به عنوان منبع ایجاد ثروت.

8- تحلیل طبقات جامعه: فيزيوكراتها مردم فرانسه را به سه طبقه متمايز ساختند : مالكان ، شامل پادشاه و كليسا ؛ افرادي كه در كشاورزي كار مي‌كردند ؛ و كارگران صنعتي. اين تمايز سه تايي ، تمايزي پيوندي است زيرا تا حدي مبتني بر تفاوتهاي بين بخشي و تا حدي مبتني بر روابط مالكيت مي‌باشد.فيزيوكراتها مي‌خواستند گروههاي اجتماعي را با بخشهاي اقتصاد مرتبط نمايند.
9- تبعیت نظم سياسي از اصول نظم طبيعي : ارتباط ميان دو نظم سیاسی و طبیعی از طريق شكل دولت است كه فيزيوكراتها آنرا استبداد قانوني مي‌نامند. قدرت مافوق عبارتست از سلطنت موروثي مطلق كه نيازي ندارد با افراد تحت سلطه وي مشروعيت پيدا كند. طبق نظر فيزيوكراتها ، تنها قدرت ، همان قدرت پادشاه است كه مستقيماً از سوي خدا آمده است. پادشاه همچنين مالك طبيعي تمامي سرزمين است ؛ حكومت استبدادي موروثي نيز است ؛ پادشاه همچنين بالاترين استاد (راهنماي) تمامي شكل‌هاي مالكيت می باشد. پادشاه حاكم مطلق قانوني است ، زيرا امنيت و آزادي مالكيت را تضمين كرده است. البته پادشاه بايد نسبت به قوانين طبيعي آگاهي داشته باشد و بايد از اجراي آنها در جامعه مدني حمايت كند.فيزيوكراتها تنها دو محدوديت را در قدرت پادشاه تصور مي‌كردند. از يك طرف افكار عمومي قرار داشت ، كه اصول نظم طبيعي را آموخته بودند و اگر پادشاه قوانين طبيعي را ناديده مي‌گرفت، واكنش نشان می دادند. از طرف ديگر اين واقعيت كه پادشاه مالك كل كشور است ، به معنای  استثمار افراد تحت سلطه وي نمی باشد. گمركات و رويه‌هاي نظام مالي نمي‌تواند تنها با تصميم خود حاكم تغيير كند.

10- مفهوم محصول خالص ، مشاركت اصلي فيزيوكراتها در نظريه اقتصادي است. اين مفهوم مرتبط با مفهوم پيش پرداخت‌ها است. اصطلاحي كه فيزيوكراتها به كار بردند تا ابزارهاي توليد را نشان دهند. تحليل فيزيوكراسي از انواع مختلف پيش پرداخت‌ها
 ، اولين طبقه بندي از ابزارهاي توليد يا سرمايه در تاريخ نظريه اقتصادي است. پيش پرداختهاي زمين
 شامل تمامي عمليات ضروري جهت آماده سازي يك قطعه زمين براي كشاورزي است. پيش پرداختهاي سالانه
 شامل محصولاتي است كه بايد در زراعت در هر چرخه توليدي سرمايه گذاري شود ، زيرا به طور كامل در فرايند توليد به مصرف مي‌رسند. اين كالاها شامل مواد خام و مواد ضروري هستنند كه به روستائيان و خانواده‌هاي شان امكان كار كردن در طول سال را فراهم مي‌كند ، اما برخي مفسّران فيزيوكراسي معتقدند كه شامل برخي كالاهاي صنعتي نيز است. پيش پرداختهاي سالانه نوعي خاص از سرمايه در گردش است. پيش پرداختهاي اصلي يا اوليه از ابزارها و تجهيزاتي تشكيل شده است كه براي بيش از يكسال كافي است ؛ پيش پرداخت شامل حيوانات اهلي (دام) نيز است. تمامي اين كالاها بايد به عنوان سرمايه ثابت در نظر گرفته شود كه براي سالهاي زيادي كافي است. در واقع كنه نشان داد كه چرخه زندگي متوسط پيش پرداختهاي اوليه ، ده سال دوام مي‌آورد. يك اقتصاد پر رونق ويژگي‌اش كشاورزي در مقياس بزرگ است كه كشاورزي موجودي بزرگي از پيش پرداختهاي اوليه را به كار مي‌برد. اين ديدگاه از نظام اقتصادي آرماني «سرمايه داري كشاورزي»
 ناميده شده است. 

بنابراین در مجموع می توان گفت که شايستگي اصلي فيزيوكراتها اين است كه نقش اساسي در طرح جريان فكري اقتصاد سياسي كلاسيك داشته‌اند. فيزيوكراتها به درستي از مفاهيم مازاد و سرمايه دفاع كردند. فيزيوكراتها طبقات اجتماعي را طبق نقش شان در توليد متمايز ساختند. در كتاب «نظريه‌هاي ارزش مازاد»
، ماركس نشان داد كه فيزيوكراتها نخستين مؤلفاني هستند كه اين رويكرد را براي تحليل نظام‌هاي اقتصادي پذيرفتند. تاثير فيزيوكراتها بر آدام اسميت شايسته توجه است. اسميت طي سه سال بين سال 1763 و 1766 در فرانسه بود و با برخي فيزيوكراتها و خصوصاً با تورگو در تماس بود. مطمئناً اسميت مباحثي كه طي آن سالها دربارة اقتصاد فيزيوكراسي انجام مي‌شد ، بخوبي آگاه بود و عموماً گفته شده است كه وي برخي مفاهيم خاص را از كنه وام گرفته است. اين مفاهيم عبارتند از : محصول خالص ، تفاوت محصول خالص با سرمايه پيش پرداخت شده و تمايز ميان نيروي كار مولد و غير مولد. اين مفاهيم در نوشته‌هاي اقتصادي اسميت قبل از ديدار وي از فرانسه ذكر نشده‌ است، اما نقش مهمي در كتاب «ثروت ملل» ايفا كرده‌اند. تاثير فيزيوكراتها بر اسميت بيشتر اثباتي است و جايگاه مهمي آنها در پايه گذاري اقتصاد سياسي كلاسيك دارند. در كتاب ثروت ملل ، اسميت صفحات زيادي به توضيح اقتصاد فيزيوكراسي اختصاص داده است.

ارزیابی انتقادی مکتب فیزیوکراسی 
 1- دكترين مولد بودن انحصاري كشاورزي و عقيم بودن صنعت، مورد انتقاد قرار گرفته است. فيزيوكراتها نه تنها حاصلخيزي خاك ، بلكه تمامي فعاليتهايي كه مستقيماً با كشاورزي مرتبط بود مانند : مراتع
  ، چراگاهها
 ، جنگل‌ها ، معادن ، و ماهيگيري را مولد مي‌دانستند. هيچكس اهميت كشاورزي را زير سؤال نبرد ، بلكه حملات بر اين ديدگاه متمركز بود كه تجارت و بالاي همه ، صنعت به عنوان مشاغل عقيم بحساب مي‌آيد.آزادسازي تجارت غلات ، اصلاح نظام مالي و حمله به مخارج مربوط به كالاهاي لوكس ، همگي به شناسايي فيزيوكراتها از ثروت ملي با توليد كشاورزي بستگي داشت. بسياري از مؤلفان معاصر اين ايده را رد كردند كه ثروت ملي تنها  از طريق زمين مي‌تواند افزايش يابد.ورون دو فوربوناس
 ، از نقش مولد بازرگاني و صنعت دفاع كرد. قوي ترين حمله به دكترين مولد بودن انحصاري كشاورزي از سوی يك كشيش ايتاليايي
 به نام ابه فرديناندو گالياني
 انجام شد که به كمك ديدرو در پايان سال 1769 ، كتاب : «گفتگوهايي دربارة تجارت محصولات كشاورزي»
 را منتشر كرد كه در آن وي نثر عالي براي مسخره كردن اولويت مفروض كشاورزي بر صنعت به كار برد. گالياني مثالهاي بسيار ساده و سر راستي مطرح كرد تا نشان دهد افزايش مولد بودن احتمال بسيار بيشتري دارد كه در توليد صنعتي تحقق يابد تا در توليد كشاورزي.علاوه بر آن  آب و هواي خوب و بد بر محصول صنعت اثر نمي‌گذارد و مزاياي تقسيم كار كه از افزايش‌هاي در موجودي سرمايه بدست مي‌آيد به وجود مقدار ثابت خاك محدود نشده است.
 

2- به طور كلي فيزيوكراتها هيچگاه وجود پادشاهي مطلق و سازمان سياسي نظام قديم را زير سؤال نبردند. اين يكي از دلايل اصلي است كه چرا آنها متهم بودند كه در دفاع از حقوق افراد در مقابل قدرت دولت كاملاً اكراه دارند. 
3- اسميت بسياري از جنبه‌هاي فيزيوكراسي را مورد انتقاد قرار داد ؛ به عنوان مثال در حاليكه اين ايده را مي‌پذيرد كه كشاورزي مهمترين بخش اقتصادي كشور است ، موافق نبود كه صنعت ، عقيم است. براي اسميت ، بسياري از ويژگيهاي اقتصاد فيزيوكراسي براي توضيح دادن كاركرد جامعه‌هاي تجاري جدید مانند انگلستان مناسب نبودند. فيزيوكراسي كاملاً تحت تاثير شرايط اقتصادي فرانسه قرن هيجدهم قرار داشت و خصوصاً براي مطالعه جامعه‌هاي كشاورزي مفيد بود. اما از نظر اسميت ، فيزيوكراسي نسبت به مركانتي ليسم كاملاً برتري داشت. فيزيوكراسي پايه ضروري بود كه اقتصاد کلاسیک بر آن بنا شد.
 
4-نئو مرکانتی لیسم و نئوفیزیوکراسی
نئو مرکانتی لیسم: بعد از جنگ جهاني دوم، ركود بزرگ ترديدهايي درباره كارايي و ثبات اقتصادهاي بازار آزاد ايجاد كرد و انديشه های اقتصادي جدیدی مطرح شدكه نقش جديدي براي دولتها در كنترل امور اقتصادي ايجاد كرد.در اروپا، كمبود دلاربعد از جنگ ، دولتها را وادار كرد واردات را محدود كنند و به مذاكره در مورد توافقات دو جانبه بپردازند تا بتوانند در هزینه های ارزي صرفه جويي كنند.این جريان حمايتگرايانه برخي اقتصاددانان را سوق داد تا حمايت از صادرات و نگرش ضد وارداتي در دوران مدرن را نئومركانتي ليسم
 نامگذاري نمايند.دراقدامات مركانتي ليستي مدرن گروه هاي داراي قدرت سياسي از آن قدرت براي مداخله دولت جهت حمايت ازمنافعشان استفاده مي كنند، در حاليكه ادعا ميكنند به دنبال منافع همه ملت هستند. از مباحث مركانتي ليسم كه امروزه باقي مانده است، اين ايده است كه واردات باعث كاهش اشتغال داخلي ميشود. ديدگاه ديگر از مركانتي ليست كه امروزه ادامه دارد اين است كه «كسري حساب جاري» بد است. وقتي يك كشور كسري حساب جاري دارد، آنگاه سرمايه از بقيه جهان قرض ميكند تا كالاها و خدمات بيشتري از آنچه مي فروشد، خريداري كند. در حالیکه باید توجه داشت اگر بازدهي سرمايه قرض شده بيش از بهره وام باشد، اين سياست رفاه اقتصادي را افزايش مي دهد.
 

داگلاس اروین سیاست استراتزیک تجاری که طی دهه 1980 و 1990 مطرح شده است را بیان دیگری از رقابت تجاری مرکانتی لیستی قرن هفدهم و در واقع نئومرکانتی لیسم می داند.زیرا دکترین تجاری مرکانتی لیستهای انگلستان در قرن هفدهم، اغلب واردات را بی فایده می دانست و خوار می شمرد و معتقد بود که منافع حاصل از تجارت ناشی از صادرات کالاهای تولید داخلی به بازارهای خارجی و حمل کالاها میان بازارها است و معتقد بودند که تجارت باید توسط دولت مدیریت شود و دولت سعی کند سهم بیشتری از تجارت جهانی را برای بازرگانان خود تصاحب کند.بدین منظور لویز رابرت از نویسندگان مرکانتی لیست از اعطای یارانه به صادرات حمایت می کند.جیمز براندرو باربارا اسپنسر از الگوی دئوپولی کورنو برای بررسی رقابت میان یک شرکت داحلی با یک شرکت خارجی که به بازار ثالث صادر می کنند، استفاده کردند.تحت شرایط معین اعطای یارانه به صادرات توسط دولت سبب می شود شرکت داحلی به تولید سطج بالاتری از محصول،متعهد شود،در این صورت واکنش حداکثرکننده سود برای شرکت خارجی آنست که محصول خود را کاهش دهد،در نتیجه اعطای یارانه سبب می شود تولید داخلی و سود به هزینه شرکت خارجی افزایش یابد.
       
داگلاس اروین مثال کلاسیک برای تعامل استراتزیک میان بنگاهها طی دوره مرکانتی لیستی را رقابت انگلستان- هلند برای دستیابی به تجارت هند شرقی ذکر می کند.اروین ساختار این رقابت را منطبق با سیاست تجاری استراتزیک می داند.شرکت هند شرقی انگلستان و شرکت هند شرقی هلند، امتیاز ویزه تجارت با هند و آسیای جنوب شرقی از دولتشان گرفتند.شرکت هلندی برتری تجاری داشت و بر آن بود تا نقش رهبری استاکلبرگ در مقابل شرکت انگلیسی در دهه 1620 داشته باشد. شرکت هلندی برتری خود را مدیون مجوز انحصاری بود.واکنش شرکت انگلیسی،کاهش محصول و بنابراین کاهش سود بود.در این وضعیت دئوپولی کورنو،شرکت انگلیسی نتوانست مشابه شرکت هلندی رفتار کند و لذا اندونزی را ترک کرد و در نتیجه تجارت ادویه در اختیار شرکت هلندی قرار گرفت.پس از آن یک شرکت فرانسوی وارد تجارت آن منطقه شد،اما دولت هلند از فروش یا دادن کشتی به آنها امتناع کرد و به کارگران هشدار داد که برای شرکت فرانسوی کارنکنند.در نتیجه شرکت فرانسوی فروپاشید.انگلستان برای جبران این شکست به یک شرکت انگلیسی دیگر برای تجارت برده از آفریقا برای کار در مزارع شکر هند شرقی،امتیاز داد تا با انحصار شرکت هلندی در تجارت برده مبارزه کند.پادشاه انگلستان برای تصاحب این تجارت، دستور حمله به برج و باروهای هلند در ساحل گینه آفریقای غربی را صادر کرد و با اخراج هلند،تجارت برده آفریقا در انحصار انگلستان قرار گرفت.اما هلند واکنش نشان داد و جنگ تجاری هلند-انگلستان اتفاق افتاد.با توجه به رفتار حمایتی دولت ها در این دوره ، فعالیتهای رانت جویی و لابی کردن توسط اصناف و بازرگانان، شدت گرفت.این مثال از رقابت میان هلند و انگلستان بر سر تجارت هند شرقی نمونه ای از سیاست استراتزیک تجاری در قرن هفدهم است.
   
نئوفیزیوکراسی: اقتصاد بیوفیزیکی یکی از رشته های مطالعاتی جدید اقتصاد طی دو دهه اخیر است که از اصول ترمودینامیک و دانش اکولوزی برای تحلیل فرایند اقتصادی استفاده می کند.منشا ئ این نوع اندیشه به فیزیوکراتها باز می گردد که منابع طبیعی و خصوصا زمین کشاورزی را منبع ثروت می دانستند.با تکامل این اندیشه در قرن بیستم توسط اندیشمندان مختلف، مفاهیم و روشهای در اقتصاد بیوفیزیکی، اساس رشته جدید "اقتصاد اکولوزیکی" قرار گرفت.انجمن بین المللی اقتصاد اکولوزیکی در 1989 تشکیل شد.این رشته در حال رشد است.
  
هری چارتراند(2002) سیاست اقتصاد ملی برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن 21 را سیاست نئوفیزیوکراسی می داند.از نظر چارتراند اگر کشاورزی فیزیوکراتها را با "اقتصاد مبتنی بر دانش" جایگزین کنیم، می بینیم که این کشورها، دستیابی به توان رقابت
 ملی را هدف خود قرار داده اند و بدین منظور اقتصاد مبتنی بر دانش را به عنوان بخش اصلی انتخاب کرده اند و سیاستهای لسه فر و حقوق مالکیت(فکری) را دنبال می کنند و از طریق ایجاد نظام نوآوری ملی، بدنبال دستیابی به هدف خود هستند.
 
5- نتیجه گیری 

نخستین مکتبهای اقتصادی در غرب بعد از رنسانس،سه مکتب سالامانکا، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی بودند. اندیشه های اقتصادی آنهاکه ویزگی مکتبهای فکری داشت، در فاصله دوره اسکولاستیک و دوره کلاسیک ظهور کرد و نقطه عطف اندیشه های اقتصادی به اصطلاح قرون وسطی و مدرن به حساب می آید. سپس در قرن بیستم، طبق نظر برخی اندیشمندان، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی تجدیدحیات یافتند و همان دیدگاهها را با توجه به تحولات مدرن مطرح نمودند.این ویزگی مکتب فکری است که در زمانی افول کند و در زمان دیگر دوباره ظهورکند.این مکتبها زمینه ساز اندیشه ها و مکتبهای پس از خود به ویزه اقتصاد سیاسی کلاسیک بوده اند.
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